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	*مادربزرگ (با دامن بلند و روسری و موهای سفید و عصا)

*مجری دوم در نقش نوه مادربزرگ

هر دو خاطره رفتن به شهر مادربزرگ رو تعریف می کنند.

شهر به انتخاب خودتان هر جایی که بازیگر مادربزرگ بتواند با گویش و لهجه آنجا صحبت کند.

‌(اشاره به کاردستی ها)

مجری: بچه ها منم مثل شما که امروز با مامان های مهربون تون اومدین جشن، دست مادر بزرگ گلمو گرفتم و اومدم اینجا که کنار شما کلی خوش بگذرونیم.

 مادربزرگ با بچه ها سلام و احوالپرسی می کند.

خب بچه ها می دونید چی درست کردیم؟ 
کی می دونه اسمش چیه؟   - فانوس

چجوری کار می کنه؟؟؟  (خوبه با یک وارمر نشان بدیم و تذکر بدیم که خودمون ماکتو ساختیم یعنی جنسش کاغده و نمی شه توش آتیش روشن کرد. وگرنه چی میشه؟ - فانوس کاغدیمون می سوزه.)
مجری:ااااا بچه ها  این کاردستی هاتون منو یاد یه خاطره ای انداخت،مادربزرگ یادتونه رفتیم ….. (اسم شهر مادربزرگ) خونه مادرتون… یاد اون روز افتادم!
بچه ها دستاتونو بذارین پشت گوش هاتون که خوبِ خوب صدامو بشنوین، می خوام یه خاطره با همین فانوس و چراغ براتون تعریف کنم.

آماده اید بشنوین؟ - بلههههههه

یک سال عید نوروز، وقتی هم سن و سال شماها بودم رفتیم مسافرت  به شهر…. کیا تا حالا رفتن؟

بله مادربزرگ من اهل … هستند. یعنی اونجا به دنیا اومدند.

یک خونه خیلی قشنگ و قدیمی هم دارند.

کی اینجا تا حالا خونه قدیمی دیده؟ (توصیف حال و هوای خونه قدیمی و ساخت تصویر ذهنی و به کارگیری تخیل بچه ها)بچه ها چشم هاتونو ببندین بریم تو خونه مامان بزرگم، وارد خونه میشیم و یه حوض بزرگ وسط حیاط دارن مرغ و  خروس ها هرکدوم مشغول دونه خوردن ان،صدای باد تو برگ درخت ها می پیچه و میوه های روی درخت رو نوازش می کنه، چه میوه هایی روی درخت ها می بینین؟ -گرفتن جواب بچه ها
یه نگاهی به آسمون آبی و نارنجی بالای سرمون می کنیم و یه نفس عمیق می کشیم و میریم به سمت داخل خونه....

آروم چشم هاتونو باز کنین...

وقتی ما رسیدیم اونجا نزدیک غروب بود و هوا داشت کم کم تاریک می شد.

مامان و بابا و مادربزرگ هم تند و تند وسایل رو اوردن تو … خونه رو تمیز می کردن که بتونیم چند روز اونجا بمونیم.

خیییلی وقت بود کسی تو اون خونه نرفته بود. برای همین کسی خبر نداشت که برق قطع شده.

و هوا تاریک شد….

تاریکااااااا

وای وای من تا حالا جایی به اون تاریکی ندیده بودم. 

تاحالا پیش اومده برای شمام توی تاریکی بمونین و هیچ جای هییییچ جا رو نتونین ببینین؟ - بچه ها درباره تجربه هایشان صحبت کنند.

داشتم بازی می کردم که دیگه انقدر تاریک شد از جام تکون نمی خوردم…. 
راستش خییییلی ترسیدم.

با اینکه تو روشنایی رسیدیم و قبل از تاریکی، خونه رو کامل دیده بودم  اماااا همین که خواستم از اتاق بیام بیرون پام محکم خورد به لبه تخت...وااااای که چقدر درد گرفت (مجری پاش رو بگیره و لنگ لنگان راه بره)

مادربزرگ با خنده: یک دفعه دیدیم صدای آخ پامممم پااااممممممم بلند شد.اصلا نفهمیدم چطوری فانوس رو روشن کردم.

مجری دوم: وااای آخه نمی دونید چه دردی گرفتا... مثل وقتی بود که چشماتونو ببندن و هییییچ جا رو نبینین… تاریک تاریککک… اصلا بیاین نشونتون بدم. یه بازی بکنیم.
	وارمر- چراغدان

	بازی بستن چشم های بچه ها
	 مسیری رو با چسب کاغذی روی فرش مشخص کرده و چند مانع مثل صندلی،سطل،عروسک می گذاریم و چشمهاشون رو ببندیم و بخوایم اون مسیر رو طی کنند و حتما به مکانی که مشخص کردید برسند.
می توانید مقصد را با زدن چسب به شکل × روی زمین مشخص کنید.

گروه های ۳ تا ۴ نفره بشوند. 
*برای ایجاد شادی بیشتر می تونید در آخر گروهی از مادران را نیز در بازی شرکت دهید.
	چسب کاغذی
موانع: صندلی، سطل، عروسک،
کوسن- چشم بند

	ادامه برنامه
	مجری دوم :دیدید بچه ها چی شد؟!
منم مثل الان شما شدم.

با اینکه مسیر رو دیده بودین اما وقتی چشمهاتون رو بستید یعنی دیگه نور بهش نمی رسید و نمی تونستید جلوتون رو ببینید راه رفتنتون سخت شد. ( مجری مثل بچه ها در زمان بستن چشمها راه رود) اینجوری اینجوری راه رفتین… تازه خوردین به صندلی… پات رفت رو عروسکه…‌  
کی می دونه چرا اینجوری راه رفتین؟
چرا درست و حسابی( مجری عادی راه رود) اینجوری راه نرفتید؟( پاسخ بچه ها)

بله وقتی نور نباشه ما نمی تونیم راه رو ببینیم. نبینیم‌ مسیر رو درست میریم یا نه؟!
مثل الان‌ ممکنه پام بره روی یه چیزی… .یا اصلا اشتباه بری و بخوری به دیوار یا انقدر اشتباه بری که اصلا به جایی که می خواستی نرسی مثل الان که کج می رفتین…

مادربزرگ با خنده میگه: یا پات بخوره به تخت و جیغ و داد!

مجری دوم: وای .. واییی  …. درد … دردااااااا


مادربزرگ در حالیکه به سمت وسط سالن میره و روی زمین میشینه به بچه ها میگه بیاین اینجا دور من بشینید یه چیزی بهتون بگم….
(بچه ها که اومدن و نشستن ادامه میده)


مادر بزرگ:اینها که نوه ام بهتون گفت…. یعنی یه زمان هایی تو زندگی همه ما هست که همین‌جوریه مثلا چه وقتی؟یه چیزی به دوستم گفتم که خیلی ناراحتش کرده.  یا یه کاری کردم که مامان خیلی عصبانی شده. اوه اوه اوه.
انگار تو مسیری که رفتم پام رفته رو عروسکی چیزی

مجری دوم: یا انگار مثل من پات خورده به تخت.

مادر بزرگ:خداوند که همه ما رو خلق کرده و در این دنیای بزرگ و قشنگ اورده. برای این تاریکی یک نور خاص و شگفت انگیز داره. نوری که می تونی همیشه داشته باشی . تو قرآن هم به ما میگه که یک نور خاص برای شما خلق کردم.
این نور چجوریه و چی کار می کنه؟! این نور برای ما روشن میکنه یعنی به ما یاد میده چجوری رفتار کنیم. به ما یاد میده چه کاری درسته.

مجری دوم:بچه ها میدونید ما امروز برای تولد حضرت زهرا سلام الله علیها جشن گرفتیم؟!خدا به ما میگه حضرت زهرا و فرزندانشون همان هایی هستند که نور زندگی ما هستند.

بچه ها وقتی نور باشه چه اتفاقی میوفته؟ -گرفتن جواب بچه ها
خیلی خوب همه تون گفتین، حضرت زهرا و فرزندان شون مثل نور اند که  مسیر رو برای ما روشن می کنند. 
مثلا از کجا برم تا به جایی که درسته برسم.چجوری برم که پام به جایی نخوره. یعنی به ما یاد میدن چجوری رفتار کنیم. و همان طور که نور همه جا رو روشن می کنه. اونچه به ما یاد میدن فکر ما رو روشن روشن می کنه.
برام روشن نی شه یعنی یاد می گیدم و می فهمم چجوری حرف بزنم که درست باشه. در زندگیم … در درس خوندنم و ….چه مسیری رو انتخاب کنم که به نتیجه درست برسم و اشتباه نرم.


مادربزرگ: خب بچه ها گفتیم خدا میگه این نوری که راه زندگی رو به ما نشون میده کیه؟؟؟ بله فقط و فقط حضرت زهرا سلام الله علیها و بچه هاشون هستند. این که نورن یعنی هیچ خطا و اشتباهی ندارند و کااملااااا می دونن باید چی کار کنن. خدا اونها رو خیلی خیلی خاص کرده. از همه آدم های روی زمین در تمام سال ها و دوره ها برتر و بهترند.
 امروز ما در زمان آخرین فرزند حضرت زهرا یعنی امام مهدی، یا همون امام زمان خودمون زندگی می کنیم. امامی که الان زنده هستن و ما میتونیم از نور ایشون استفاده کنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها هم ما رو به ایشون سپردند. 
حضرت مهدی الان همون نوری هستن که می تونن همه چی رو برای ما روشن کنن.
نظرتون چیه که الان با امام و نور زمان خودمون صحبت کنیم؟

بچرخید سمت قبله.

بگید سلام امام زمان اول سالروز تولد مادرتون رو تبریک میگیم و ازتون میخوایم لطفا به ما مسیر زندگی رو نشون بدید و همه چی رو برامون روشن کنید.
 دخترای گلم! یه عیدی از من به شما هر روز این سلام رو بکنید و با امام زمانتون حرف بزنید و کم کم سعی کنید باهاشون دوست بشید. آخه امام زمان از مادرمون هم مهربون تره. مثل همین کاری که الان انجام دادیم هر ردز صبح رو به قبله سلام کتید و چند جمله حرف بزنید. مثل کاری که الان انجام دادیم.

مجری دوم: برای اینکه زندکی و فکرتون پر از نور بشه  می تونید از مامان هاتون بخواین براتون در این زمینه کتاب بخرند و شما بخونید و یا خودشون براتون بخونند، باهاتون حرف بزنند و از اون چیزایی که حضرت زهرا و بچه هاشون به ما یاد دادن بگن تا همیشه دورمون پر از نور و روشنایی باشه.

مادربزرگ: حالا که انقده بچه های خوبی بودید و گوش کردید ، بریم خوراکی های خوشمزه بخوریم و پذیرایی بشید قبلش یه انرژی به من پیرزن بدید تا بتونم پاشم.
یه دست و جیغ و هورای محکممممم.
	 فایل صوتی دعای فرج
 با صدای کودکانه

	پذیرایی
	(پخش فایل های صوتی شادمانه ولادت حضرت زهرا )
	چای-آبمیوه-پفیلا-نارنگی-لواشک-ویفر و غیره به صورت سلف سرویس

	جدا سازی مادران و کودکان
	به بچه ها شمع و وسایل تزیین داده می شود تا با آنها شمع را زیبا کنند و به عنوان هدیه روز مادر به مادران شان تقدیم کنند.

مادران به سخنرانی گوش می دهند با محوریت شرح آیه نور و مقام حضرت زهرا علیها السلام.
	شمع اماده داخل شیشه-
لوازم تزیین مثل: ربان-پاپیون-گل کوچک تزیینی-تور-برچسب دارای شعار برنامه و...

	بخش پایانی
	 مجری: بچه ها هدیه هاتونو به مامان های مهربون تون تقدیم کنین و بهشون بگین چقدر ازشون ممنون ایم بابت همه مهربونی ها و خوبی هاشون و روی ماه شونو ببوسین...

خدا حفظتون کنه مامان های گل و همراهی که امروز قدم رنجه کردین و دعوت مونو پذیرفتین و تشریف اوردین.
---
اگه موافق باشین الان که برنامه تموم شده و هرکدوم مون می خوایم بریم خونه های خودمون، قبلش بریم در خونه نور زندگی مونو بزنیم و برای سلامتی شون دعا کنیم و بخوایم زندگی هامونو روشن کنن و راه درست رو نشون مون بدن...

پس دست به دعا بر داریم و بخونیم...(پخش دعای اللهم کن لولیک یا دعای فرج )
	تجهیزات پخش صوت دعا

	دادن هدیه بچه ها و وعده ی غذا
	
	هدیه خودکار چراغ دار به تعداد بچه ها (مرتبط با موضوع برنامه)


[image: اموزش اوریگامی ساخت فانوس کوچک در چند دقیقه]
*تصویر پیوست:کاردستی فانوس 
لینک فیلم آموزشی:
https://www.aparat.com/v/tMAJs	

از اینکه نویسندگان متن را از دعای خیرتان بهره مند می سازید،
قدر دان لطفتان هستیم !
التماس دعای فرج
یا علــــــی
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